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ايران: هويت، مليت، قوميت مجموعه مقالاتى است كه به كوشش دكتر 
حميد احمدى گردآورى و توسط مؤسسه تحقيقات و توسعه ى علوم انسانى به 
چاپ رسيده است. كتاب در دو بخش پژوهش هاى نظرى و پژوهش هاى موردى 
تدوين شده است. بخش نخست شامل يك پيش گفتار و هشت مقاله است. 
بخش دوم كه بيشتر به پژوهش هاى موردى مى پردازد، داراى پنج مقاله است. 
عمده ترين محورهاى كتاب به بيان ويژگى هاى ملى ايرانى، هويت نژادى ايرانيان، 
مباحث ملى گرايى، قوميت هاى ايرانى و جنبه  هاى مذهبى و رابطه ى مذهب با 
قوميت و مليت اختصاص يافته است. از ديدگاه مؤلف فروپاشى شوروى ازيك سو 
و شتاب گيرى فرايندجهانى شدن و جهانى سازى ازسوى ديگر، از دلايل عمده ى 
پژوهش هاى مربوط به مليت و قوميت در سال هاى اخير به شمار مى رود. به ويژه 
آن كه تكانش برخى جريان هاى خفته ى سياسى و فكرى الحاق گرايانه مانند 
پان تركيسم و چشم انداز جريان هاى كردى در عراق بحث پيرامون هويت ملى، 
مليت وقوميت درايران را شتاب داده است1. از ديدگاه نگارنده دگرگونى هاى نوين 
در حوزه انديشه و ظهور رهيافت هاى نظرى و معرفت شناسانه در كانون هاى 
دانشگاهى، به ويژه فرانوگرايى و نگرش هاى فرهنگى درون گفتمان جهانى شدن 
از مهم ترين عوامل رويكرد دوباره به بحث هويت، ناسيوناليم و مليت بوده است2. 
مقالات كتاب با هدف بررسى چالش هاى هويت ملى، مليت و قوميت در ايران با 
تكيه بر نظريه هاى مدرن و پژوهش هاى واقع گرايانه تاريخى و جامعه شناسى از 
ميان آثار برجسته ترين پژوهشگران اين حوزه انتخاب شده اند. از لحاظ موضوعى 

مقالات اين مجموعه به دو مقوله عمده مى پردازند:
1ـ بحث هويت ايرانى و ابعاد گوناگون نظرى و تاريخى آن؛

2ـ بحث مربوط به اقوام ايرانى، هويت و جايگاه تاريخى و نقش آن ها در 
دگرگونى هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى ايران3.

اثر  ايران»  در  روايت  و  تاريخ  «هويت،  عنوان  با  كتاب  مقاله  نخستين 
دكتر جهانگيرمعينى علمدارى با هدف پاسخ به چند پرسش نظرى درباره ى 
«مليت» و «هويت ملى» و كاربست آن در مورد ايران به نگارش درآمده است. 
نگارنده هويت ملى را به عنوان يك امر ساخته شده از طريق تاريخ مى داند كه 
به واسطه ى روايت تداوم پيدا مى كند. بنابراين هويت ملى جنبه اى صرفاً طبيعى 
ندارد بلكه امرى مصنوعى است كه در گذر زمان به وسيله روايتگرى ساخته و 
پرداخته مى شود و سپس به صورت خاطره ى جمعى درآمده و بعد از آن تثبيت 

● محمد كائيدى نژاد

■ ايران: هويت، مليت، قوميت
■ حميد احمدى
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مى شوند4. نگارنده ابتدا با تعريفى از ملت، نقش خودآگاهى، تاريخ و روايت را در 
تكوين هويت ملى بررسى مى كند. اين بررسى در قالب نظريه هاى انتقادى و 
فرانوگرايى صورت مى گيرد. نظريه اى كه رويكرد تكوين ملت را پيشين تر از 
دوران مدرن مى داند. يعنى ملت داراى ريشه هاى پيشامدرن است و بر همين 
اساس «ملت هاى جديد حاصل بازسازى هويت هاى سرزمين قديمى تر5»تلقى 
مى شوند. «دين و مليت در ايران: هميارى يا كشمكش» دومين مقاله كتاب 
است. دكتر حميد احمدى رابطه ى ميان دين و ملت را از ديرپاترين مباحث 
انديشه ى سياسى در خاورميانه معاصر ارزيابى مى كند. وى در مقاله اش مى كوشد 
تا نشان دهد رهيافت ناسازگار معتقد به تقابل ميان اسلام و ناسيوناليسم يا 
اسلاميت و ايرانيت در ايران، از ديرپايى چندانى برخوردار نيست. بر همين اساس 
وى با برجسته كردن نمونه هايى از برخوردهاى دوسويه اسلام و ناسيوناليسم ذيل 
مفهوم جغرافيايى خاورميانه كهن در دوره ى حاكميت خلافت اسلامى اموى و 
عباسى، گستره ى بررسى اش را به دوران خاورميانه مدرن پيوند مى زند. هرچند 
چنين پيوندى تأمل برانگيز است؛ اما نگارنده، سپس به برخورد اين جريان در 
ايران مى پردازد. «در ايران برخلاف ساير نقاط خاورميانه دين و مليت عناصر 
اصلى حيات اجتماعى، فرهنگى و سياسى جامعه ايرانى را تشكيل داده اند6». 
سومين مقاله كتاب «ايدئولوژى سياسى و هويت اجتماعى در ايران» نوشته 
دكتر حسين بشيريه است. دكتر بشيريه در اين مقاله كوشيده است نشان دهد 
كه «هويت هاى خالص مفاهيمى موهومند كه اغلب به واسطه ى ايدئولوژى هاى 
كلى پرداز عصر مدرن عنوان شده اند7». به اعتقاد نگارنده «انواع ناسيوناليسم ها 
در عصر مدرن در پى برجسته سازى بخشى از هويت چندبخشى و چندپاره ى 
مردم برآمده اند و خصلت موزائيك گونه هويت هاى اجتماعى را انكار كرده اند8». 
از ديدگاه دكتر بشيريه، بهره بردارى ابزارى از مبانى هويت ملى ايران در جهت 
مى گردد.  هويت  مقوله  كردن  ايدئولوژيك  موجب  سياسى  سلطه ى  و  قدرت 
سياسى شدن هويت ايرانى موجب آسيب هاى فراوانى بر هويت ملى ايرانى 
مى شود. براى نمونه گاهى دو زبان فارسى، نژادآريايى و مذهب زردتشت در نزد 
برخى روشنفكران تندرو سه پايه ى اصلى هويت از دست رفته ملت ايران به شمار 
مى آمدند9. تحليل رابطه ى ايدئولوژى و هويت در ايران قرن بيستم و چگونگى 
تشكيل و تقويت اجزايى از هويت چندوجهى مردم ايران به وسيله ى ساختارهاى 
گفتمانى و ايدئولوژيك ديگر، محورهاى موردبررسى در مقاله حاضر هستند10. 
«بحران هويت ملى و قومى در ايران» عنوان چهارمين مقاله اين كتاب است 
كه توسط احمد اشرف پژوهشگر مسائل سياسى ايران تأليف شده است. بررسى 
سير تحول و شكل گيرى هويت ايرانى در چارچوب نظريه هاى پژوهشگران 
مسائل ناسيوناليسم، عمده ترين جهت گيرى اين مقاله است. نگارنده با شمردن 
عناصر شكل دهنده، مليت و هويت ملى و قومى را مقوله اى تاريخى ارزيابى 
مى كند. «هويت ملى امر طبيعى و ثابت نيست كه پايه هاى مشخص عينى و 
آفاقى داشته باشد، بلكه پديدارى است انفسى كه ريشه در تجربه ها و تصورات 
جمعى مردم دارد11». احمد اشرف ريشه ى هويت ملى را در احساس تعلق به 
طايفه، تيره، قبيله، ايل و قوم جست وجو مى كند. وى ايليت را نوعى ناسيوناليسم 
ابتدايى مى داند. برهمين اساس چند عامل مهم را در پيدايش واحدهاى فراقومى 

برمى شماردكه هويت ملى را مى سازند. اين عوامل عبارتند از:

ادبيات  و  زبان  جهانى؛ 3ـ  اديان  وجود  امپراتورى؛ 2ـ  نهاد  تأسيس  1ـ 
مشترك ميان اقوام12. وى سپس در روند تحول هويت ايرانى چند مرحله ى 
اساسى را برمى شمارد: 1ـ دوره پيش از ساسانيان كه عصر اساطيرى، پيشدادى 
و كيانى است؛ 2ـ هويت ايرانى در عصر ساسانى؛ 3ـ هويت ايرانى در دوره 
اسلامى؛ 4ـ هويت ايرانى در عصر صفوى؛ 5ـ دوره بحران هويت و هويت 

قومى ـ زبانى.
رؤياى  و  جهانى سازى  محلى،  «نخبگان  عنوان  با  كتاب  مقاله ى  ديگر 
فدراليسم» به چالش ميان نخبگان محلى، جهانى سازى و فدراليسم مى پردازد. 
دكتر محمدرضا خوبروى پاك، پژوهشگر مسائل قومى در اين مقاله تلاش كرده 
است چالش هاى فدراليسم را كه به عنوان شكل و نوع حكومت آرمانى ايران 
معاصر مورد مطالبه جريان هاى سياسى قوم گراست، بررسى كند. به عقيده ى اين 
پژوهشگر پاره اى از نخبگان شكست خورده عرصه سياست ملى در جهت كسب 
منافع خود به هوادارى سرسختانه از محلى گرايى و قوم گرايى پرداخته اند13. وى 
با برشمردن نمونه هايى از مفاهيم مشترك ميان همه اقوام ايرانى معتقد است: 
«فرهنگ ايرانى به معناى عام آن، مشترك ميان همه ى اقوام ايرانى است14.» 
وى با نام بردن از زبان پارسى به عنوان نخستين زبان ترجمه ى قرآن، از پيشگامى 
دانشمندان و انديشمندان ايرانى براى اشاعه ى پيام اسلام ياد مى كند. نگارنده 
مقاله معتقد است ايرانيان از سده هاى نخستين اسلامى زبان فارسى را به عنوان 
مهم ترين ابزار جهت بازسازى هويت ايرانى به كار گرفته اند. پيشگامى زبان 
فارسى به عنوان نخستين زبان ترجمه ى قرآن و وجود تفاسير فارسى مانند تفسير 
طبرى و تفسير نسفى و يا كشف الاسرار شاهدى بر اين مدعاست. «ايران باستان 

هويت ايرانى و ابعاد نظرى و تاريخى آن
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و هويت ايرانى» عنوان ديگرى از مقالات كتاب است كه مرتضى ثاقب فر محقق 
و مترجم تاريخ و اساطير باستانى ايران آن را به رشته تحرير در آورده است.درواقع 
اين بخش از كتاب ويژگى مقاله ندارد؛ بلكه گفتگويى است تخصصى پيرامون 
هويت ايرانى. ثاقب فر در اين گفتگو به پرسش هاى بنيادينى پيرامون هويت 
ايرانى پاسخ مى دهد. وى سه عنصر اصلى و بنيادى در شكل گيرى فرهنگ و 
هويت ملى ايران را فرهنگ ملى باستانى ايران، فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى 
و معاصر مى داند15. دكتر ابوالفضل دلاورى كوشيده است در چارچوب مقاله ى 
خود با عنوان «شهر، هويت و سياست در ايران معاصر» چالش هاى عمده ى 
شهرنشينى در دو سده ى اخير را در پيوند با موضوع هويت ايرانى بررسى نمايد. 
اين پژوهشگر تاريخ سياسى معاصر ايران درصدد است تا بحران هويت در جامعه 
معاصر ايران را با نگاهى به پديده شهرنشينى و مهاجرت گروه هاى مختلف 
بررسى نمايد. از نظر دلاورى «رشد سريع شهرها آن هم عمدتاً در اثر مهاجرت 

روستاييان با تشديد ناهمگونى ها و تغارضات فرهنگى در جامعه ى شهرى همراه 
بود16.» از نمونه هاى پيوند هويت ملى با سياست از ديدگاه اين پژوهشگر پيروزى 
جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران بود كه هويت ملى ايرانى خود را به صورت 
يك نيروى مقاومت در مقابل مداخله ى خارجى نشان داد. با وجود آن كه مقالات 
مذكور از دريچه هاى مختلف و بر اساس برخى نظريه هاى مدرن رايج به بررسى 
هويت، قوميت و مليت ايرانى پرداخته اند، اما كتاب هنوز هم تعريف جامعى از 
هويت ايرانى به دست نمى دهد. زيرا برخى نگارنده ها معتقدند هويت و مليت 
ايرانى همانند ساير هويت ها و مليت ها امرى پيشامدرن است و برخى آن را نتيجه 
و برآيند دوران پيشامدرن و مدرن معاصر مى پندارند. خصلت موزائيكى فرهنگ 
و مليت ايرانى كه با چندگانگى پيوندى ناگسستنى دارد، نياز به بازتعريفى علمى 
دارد. به هر روى هر كدام از مقالات گوشه اى از اين فرهنگ و مليت و هويت 
را مورد واكارى قرار داده اند. نياز به يك جمع بندى نهايى در اين كتاب به شدت 

اصفهان، حمام شاهزاده ها

هويت ملى جنبه اى صرفاً طبيعى ندارد بلكه امرى 
مصنوعى است كه در گذر زمان به وسيله روايتگرى 
ساخته و پرداخته مى شود و سپس به صورت خاطره ى 
جمعى درآمده و بعد از آن تثبيت مى شود
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احساس مى شود. تا رشته ى پيوندى ميان مقالات براى خواننده حفظ و نمايان 
گردد. كاوه بيات پژوهشگر و مترجم مسائل تاريخ معاصر ايران با مقاله اى تحت 
عنوان «آشنايى با پان تركيسم و تأثير ماجراى روشنى بيگ بر آن» به موضوع 
پان تركيسم و تأثير اجتماعى آن بر جمعيت ترك زبان كشور مى پردازد. موضوع 
پژوهش بيشتر ناظر بر مسائل هويتى و قوميتى در سال هاى پايانى امپراتورى 
عثمانى و جنگ جهانى اول است. شروع مسأله پان تركيسم از محافل ملى ترك 
آغاز و با ادعاى آن ها مبنى بر ترك بودن ايران شمالى وارد مراحل بحث برانگيز 
شد. به اعتقاد بيات «با انتشار مقاله ى روشنى بيگ، بحث پان تركيسم كه تا پيش 
از اين در ميان ايرانيان بيشتر به صورتى ضمنى و تلويحى بازتاب داشت، جنبه اى 
صريح و آشكار يافت17.» در اين مقاله تلاش نگارنده صرف بررسى نقش روشنى 
بيگ در برنامه هاى سياسى پان تركيسم و تفكر الحاق گرايانه ى ايدئولوژى پان 
تركيسم گشته است.در همين زمينه و با رويكردى ديگر رجب ايزدى در مقاله ى 
خود تحت عنوان «نگاهى به يك دهه چالش بر سر هويت آذربايجان» به 
بررسى دگرگونى هاى آذربايجان در قرن بيستم و رابطه ى آن با ايدئولوژى پان 
تركيسم دسيسه چينى هاى روسيه و حركت هاى نخبگان اين ناحيه پرداخته است. 
مسأله ى آذربايجان و تشكيل دو حكومت در اوايل سده بيستم همواره از چالش 
برانگيزترين مسائل قوميتى ايران بوده است. به هر روى آذربايجان گرايى در كنار 
جريان پان تركيسم زمينه ى كارى پژوهشى مهمى به دست مى دهد كه نيازمند 
توجه جدى است. ناهيد كوه شكاف و احسان هوشمند در مقاله ى خود «روند 
توسعه در مناطق كردنشين ايران قبل و پس از انقلاب» به مهم ترين مسأله ى 
قوميتى و هويتى در ايران پرداخته اند. مسأله ى كردها درميان اقوام ايرانى به 
لحاظ گستردگى و پراكندگى جغرافيايى حوزه ى نفوذ جمعيتى كردها در منطقه 
خاورميانه مهم ترين مسأله قوميتى به شمار مى رود. نگارندگان مقاله با توجه به 
آشنايى نزديك با مسائل كردستان و مسائل توسعه درصدد بررسى تأثير روند 
تدريجى توسعه در هويت و قوميت كردها برآمده اند. اين مقاله رويكردى تقريباً 
يكسان به مناطق كردنشين ايران دارد. درحالى كه به نظر مى رسد چالش هاى 
اصولاً  است.  متفاوت  هم  با  كشور  مختلف  استان هاى  در  كردها  قوميتى 
حساسيت هاى قوميتى كرد در استان هاى كردنشين مانند ايلام و بخش هايى 
از كرمانشاه با استان كردستان و آذربايجان غربى قابل مقايسه نيست. آخرين 
مقاله كتاب «خوزستان و چالش هاى قوم گرايانه» نوشته سيدعبدالامير نبوى 

است. نفت خيز بودن خوزستان، منابع فراوان گازى و وجود رودخانه هاى بزرگ در 
كنار زمين هاى حاصلخيز، خوزستان را از لحاظ منابع زيرزمينى و زيرساخت هاى 
توسعه اى نسبت به ساير مناطق ايران در موقعيت ويژه اى قرار داده است. شايد 
تهاجم ارتش عراق در سال 1359ش/1980م و ادعاى واهى بعثى ها مبنى بر 
عربى بودن منطقه گوياى اهميت ويژه ى خوزستان باشد. نگارنده مقاله با نگاهى 
به سير تاريخى وقايع جدايى طلبانه مبتنى بر حساسيت هاى قومى كوشيده است 
چالش هاى قوم گرايانه در خوزستان را بررسى نمايد. با اين وجود عدم توجه نبوى 
به جمعيت زياد قوم لر در اين استان را بايد در نظر داشت. شايد وجود قوم اصيل 
ايرانى چون لر در اين استان و زندگى مسالمت آميز اقوام لر و عرب در كنار هم، 

به خودى خود بهترين راه براى حساسيت زدايى قوميتى در خوزستان باشد.
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نويسنده به چالش هاى عمده ى شهرنشينى در دو 
سده ى اخير در پيوند با موضوع هويت ايرانى نظر 
داشته است. وى بحران هويت در جامعه معاصر ايران 
را با نگاهى به پديده شهرنشينى و مهاجرت گروه هاى 
مختلف بررسى كرده است

هويت ايرانى و ابعاد نظرى و تاريخى آن




